
  صاحب امتیاز: شهرداری مشهد    
    جانشین مدیرمسئول و     سردبیر:  امیر جلیلی نژاد

    مدیر ضمائم:  مسعود نبی‌دوست
  مسئول شهرآرا محله منطقه 1: لیلا کوچک زاده

  تلفن دفتر مركزی: 37288881-5
 تلفن دفتر شهرآرا محله منطقه1 :  38403063

  تلفن روابط عمومی: 37243110 
  نمابر: 37231407

  پیامک: 30007289
  دفتر مركزی روزنامه شهرآرا:  میدان شهدا، نبش دانشگاه یک

  دفترشهرآرا محله منطقه 1:  خیام جنوبی 35، شهرداری منطقه یک
mahalle1@shahrara.com  :پست الكترونیك    

منطقـه
1

8
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

پیامبر اکرم )ص(:
عْمارِ

َ
حِمِ وَ حُسنُ الخُلقِ وَ حُسنُ الجَوارِ يَعمُرانِ الدّيارَ وَ یَزِدْنَ فِى الأ صِلَةُ الرَّ

صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسايگى، شهرها را آباد و عمرها را زياد م‏ى كند
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15درصد کاهش سالک با اقدامات اداره 
خدمات شهری منطقه 

سالک ‌کُشی
گزارش مربوط را در صفحه 2 بخوانید

شنبه| 4 شهریور 1396 | شماره 259  شنبه| 10 تیر 1396 | شماره 251  

عکس‌: شهرآرامحله

1 شرکت 150 نفر از اهالی منطقه در همایش کوهپیمایی عمومی
2 بازدید دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی مشهد از تونل مشترک 

تاسیسات انرژی در منطقه
3    اعزام بانوان کلاس‌های ورزش صبحگاهی منطقۀ ثامن به بوستان 

حجاب. 60نفر از بانوان ثامنی ورزش صبحگاهی خود را در بوستان 
حجاب انجام دادند.

6  گروه های سرود مسجدی منطقه ما در روز تولد امام  5  و  4 و 
زمان )عج(، فرصتی یافتند تا برای مردم منطقه اجرا داشته باشند

قاب های هفته

کوتاه درباره خیابان کفایی 
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 خانه‌های خیابان 
کفایی و بهشت در 
کنار شاخ و برگ 
سرسبز درختان، 
خوش نشسته‌اند.

خیابان کفایی یکی از قدیمی‌ترین و زیباترین خیابان‌های مشهد در منطقه 
ماست که زیبایی‌اش را از درختان اقاقیا و توت کهنسال و معماری خانه‌های 

به‌نسبت قدیمی‌اش می‌توان دریافت.
اما این خیابان با خانه‌های بزرگش از خیابان دانشــگاه شروع می‌شود و از 
خیابان‌های بهشت و پاستور می‌گذرد و تا تقاطع خیابان قائم)عج( ادامه 

پیدا می‌کند.
قدمت خیابان کفایی کمتر از محدوده چهارراه دکتراست. این موضوع را از 
چند خانه‌ای که عمرشان به اوایل دوره پهلوی دوم می‌رسد و هنوز تخریب 
نشده‌اند می‌توان دریافت. درحالی که در چهاراه دکترا منازلی که به اوایل 

دوره پهلوی اول هم می‌رسند، هنوز وجود دارد. 
اما آنچه راه‌رفتن و تماشای خیابان کفایی را لذت‌بخش می‌کند، معماری 
همین خانه‌هاست. تقریبا از هر دورانی می‌توان خانه‌ای پیدا کرد. خانه‌ای 
با نمای سنگ، متعلق به اواخر دهه 40 که به جرات می‌توان گفت در تمامی 

}گزارش جیبی{

}شعر{

دوست عزیزی که به امید خواندنت می‌نویسم: 
حال و هوای قدیم‌ها از سرم بیرون نمی‌رود... 

به همراه قلم من به اندرونی خانه‌های مشــهد قدیم، ســرک می‌کشــید و بر 
شاه‌نشین تالارها می‌نشینید. ارســی‌های رنگارنگ را بالا زده و گل‌های لاله 
عباســی باغچه‌ها را تماشــا می‌کنید. در عروســی‌های 70سال قبل شرکت 
می‌کنید و بین مهمانان قرار می‌گیرید. بوی پلوی شام عروسی »طوبی« را از 
روی بخاری که از سر دیگ‌های بزرگ حلقه‌دار بر می‌خیزد، استشمام می‌کنید 
و صدای دختر »اوستا علی«  قابله معروف مشهدی را می‌شنوید و حتی گزندگی 
سیلی برادر را بر گونه‌های فروغ‌الزمان احساس می‌کنید. بردن جهیزیه دختر 
خانم »بدرالملوک« را تماشــا می‌کنید و »حسین کور«، طبق‌کش سرشناس 
مشهدی را می‌بینید که سر صف طبق‌کش‌های زیر دستش، جهیزیه »شمسی« 
را از از کوچه نو به کوچه قونسولگری می‌برد و وقتی به مقصد می‌رسد، مثل فرفره 

چرخ می‌زند و تا انعام نگیرد، آینه و شمعدان عروس را به زمین نمی‌گذارد.    
کتاب رؤیاهای گمشده، 27داستان و روایت دارد که تمامی حوادث آن در 
شهر من مشهد، فضاسازی و صحنه‌پردازی شده است و من از سال 1382 
تا کنــون به بیان آن‌ها پرداخته‌ام. اســناد تاریخی را مطالعــه کرده‌ام و در 
محضر استادان سخن نشسته‌‌ام. تحقیقات میدانی و خاطرات دیگران خود 
و دیگران را با تخیل درآمیخته‌ و در این مجموعه عرضه کرده‌ام. بخش اول 
کتاب، »رؤیاهای گمشده« نام دارد که شامل داستان‌های مربوط به حدود 
یک‌صد سال پیش تا به امروز است. من در یکی از داستان‌هایم به مناسبت 
روز مادر، قصه زندگی مادر خودم را نوشته‌ام تا شما را به روضه مامان ببرم. 
زیرا او حدود نیم‌قرن پیش، معلم کلاس اول بسیاری از دختران مشهد بود. 
در بخــش دوم با عنــوان »ســتاره‌های پنهان«، داســتان زندگــی افراد 
نامدار یا گمنامی را روایت کردم که روزگاری در شــهر محبوب من مشــهد 
زندگــی می‌کردند. برخــی از این افــراد در تاریــخ از خــود ردپایی به‌جا 
گذاشــته‌اند مانند قهرمان ملی کشــور عزیزمان ایران، کلنل محمدتقی 

خان پســیان و برخی دیگر گرچه مشــهور 
نبودنــد اما در کتاب‌هــای تاریخی از 

آن‌ها نام برده شــده است؛ مانند 
جد خــودم که در قصه »از نســل 

آدم«، از ایشان یاد کرده‌ام.

منطقه ما و حتی شهر مشهد تک است. 
خانــه‌ای دیگــر بــا پنجره‌های چوبی و ســقف 
شــیروانی که تــازه در دهــه 30 مد شــده بود. 
همچنیــن خانه‌هایی بــا ســتون‌های رومی و 
مصری مربوط به دهــه 70 و خانه‌هایی با نمای 
آجر سفال،  مرمر، گرانیت و چوب. پنجره خانه‌ها 
نیز برای خود حــرف دارد. از پنجره‌های دولایه 
روســی با نرده‌های پرنقش و نــگار آهنی اوایل 
دهه50 تا پنجره‌های آلومینیومی امروزی. انگار 
مهندسان و معمارها برای این محل به هنرنمایی 

پرداخته‌اند. 
یادآوری این نکته هم ضرروی اســت که عرض 
این خیابان برای دورانی طراحی شده بود که در 
خانه‌های 400متری، حداقل هفت تا هشت‌تن 
ساکن بودند اما امروز تمام آن خانه‌های ویلایی 
جایشان را به آپارتمان‌های بلندمرتبه‌ای داده‌اند 
که روز به روز بر جمعیت ســاکن در این خیابان 
می‌افزایــد. نمونه‌اش برج ققنوس اســت که با 
ارتفاع زیاد، خانواده‌های زیادی را در خود جای 

داده است. 

بخشی از مقدمه کتابی در باره مشهد قدیم 
به قلم پزشک احمدآباد

رؤیاهای گمشده

ای که امروز به قصد دل ما آمده‌ای!
به صواب آمده‌ای یا ز خطا آمده‌ای؟

این همه بوی خوش از نکهت دلدار من است
ورنه ای باد بهاری ز کجا آمده‌ای؟

تُرک مست تو مگر غارت صد میکده کرد؟
که غزل‌خوان شده‌ای، نغمه‌سرا آمده‌ای

گر تو را قصد علاج دل بیمارم نیست
پس به دیدار من زار چرا آمده‌ای؟

من ز پای تو صدایی نشنیدم؛ به گمان
چون ندای ملکوتی ز هوا آمده‌ای
باخبر گشته‌ای از راز درون دل من

به گمانم که تو از پیش خدا آمده‌ای
تا دگر چون و چرا با تو »امینی« نکند

لطف‌ها کردی و بی چون و چرا آمده‌ای
از دیوان اشعار دکتر حسین معینی، شهروند 

محله راهنمایی


